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بگو با عاشقان، هرکس وصال یار می‌خواهد
مسیر هست، اما زحمت بسیار می‌خواهد

چو روی زرد و اشک سرخ و آه آتشینت نیست 
مگو از عاشقانم! عاشقی آثار می‌خواهد

طمع‌داری درآیی در صف رندان و زین غافل
که مست از باده‌ی منصور گشتن، دار می‌خواهد

ز دنیا و ز عقبی هر دو باید چشم پوشیدن
هر آنکس در محبت، لذت دیدار می‌خواهد

مگر در خواب بینی روی جانان را، که این دولت
دل بیدار، بیش از دیده‌ی بیدار می‌خواهد

به غیر از عاشقی هر کار کردی در جهان مفتون!
برای هر یکی، یک عمر استغفار می‌خواهد

زندگینامه
آغاز راه

حسین حسین‌زاده موحد در سوم فروردین ماه سال 1331 ش در 
خانواده مذهبی و مبارز ساکن شــهر تهران، محله امامزاده یحیی)ع( 

دیده به جهان گشود.
پدرش، حاج‌محمد مهدی، یکی از کســبه‌ متدین بازار بود که در 
تیمچه‌ حاجب‌الدوله بلور فروشی داشت و مانند بسیاری دیگر از بازاریان 
متدین آن زمان، افزون بر آشنایی با احکام »مکاسب«، از محضر حاج 

شیخ مرتضی زاهد نیز بهره‌مند بود.

شده، آمده است:
»محمدرضا سعیدی در ساعت 18:30 روز پنجشنبه، 45/12/11 
در مسجد موسی بن جعفر... چند مسئله رساله خمینی بیان داشت... 
و در ساعت 20:30 پس از پایان مجلس، برای چهار نفر جوان که یکی 
از آنان به نام خاتم معروف اســت، شروع و تدریس نمود. این 4 نفر در 
پوشــش درس خواندن ممکن اســت تحت‌تاثیر و تحریکات و تعالیم 
مغرضانه سعیدی که یکی از افراد مخالف با دولت و اولیاء کشور است 

قرار گرفته و دست به اعمال حادی بزنند.«
هرچند نام ســه نفر دیگر که در محضر شــهید سعیدی به تحصیل 
مشغول بودند، در این سند ساواک ذکر نشده است، ولی با توجه به ارتباطی 
که حاج‌حسن حسین‌زاده با شهید سعیدی داشت و در جای خود به آن 
خواهیم پرداخت و همچنین انتخاب وی به عنوان قاری و مترجم قرآن 
در »هیئت حسینی«، به نظر می‌رسد یکی از افراد مورد اشاره، او باشد.
به هر حال، پس از بازرســی از منزل ایشان در روز اول اردیبهشت 
1346، ایشان دستگیر و در همین روز، بازجویی از او شروع شد. او در 

این بازجویی گفت:

مذهبی شــود. یکی از افراد شاید )خاتم( گفت که تشکیل این جلسه 
برای اقدامات بیشــتری به نفع دین و گرفتاران دینی و خدمات دینی، 
تشکیل مجالس ترحیم و یا سوگواری می‌باشد. مدت این جلسه کمتر 
از یک ســاعت بود. یکی از افراد دیگر که اسمش را به خاطر نمی‌آورم 
گفت مرامنامه و اساسنامه این جلسه چه می‌باشد. افراد شرکت‌کننده 
جواب دادند که مرامنامه، مرامنانه اســامی است و یکی هم آیه‌ای از 
قرآن خواند و گفت هر چه اسلام بر وفق این آیه مرامنامه دارد، علاوه 

بر آن مرامنامه مذهب جعفری، مرامنامه ما خواهد بود...
جلســه دوم در پارک شهر تشکیل شد و من قرآن خواندم و بحث 
در این مورد بود که  منظور از تشــکیل ا ین جلســات چه می‌باشد و 
گویا آقای خاتم گفت اقدامات لازم‌تری برای بازگشت آیت‌الله خمینی 
به حوزه علمیه قم بشــود... بعد اخبار خارجی )اندونزی. ویتنام( پیش 
آمد و از مسائل داخلی راجع به مجلس موسسان و تعیین نایب‌السلطنه 

مطالبی وسیله آقای آزرده گفته شد...
س. منظور از تشــکیل چنین جلســاتی چه بــوده و برای نیل به 
هدف‌هایی که داشتید چه تصمیمات دیگری را اجتماعا اتخاذ نمودید؟
ج. منظور از تشکیل این اجتماع اقداماتی برای بازگرداندن آیت‌الله 
خمینی به ایران و اجرای قوانین شرعی و جلوگیری از اهانت به دیانت 

در کشور شاهنشاهی بوده است.«
در این بازجویی پرده از مکاتبه حاج‌حسن حسین‌زاده با آیات عظام 
مرعشی نجفی)ره( و سیدمحمدهادی میلانی)ره( در دی ماه سال 1345 

آن نهاده بودند در تبیین این نام‌گذاری، گفته‌اند:
»چون همه آقایان جوانند، نام جوانان و چون جلسه ما یک جلسه 
مذهبی برای دفاع از اسلام است، اسلامی و چون باید هر یک از افراد، 
خود جلســه‌ای مشابه این جلسه تشکیل دهند، این جلسه مرکزی و 
چون پیروی از اهداف حضرت امام‌حسین)ع( یکی از اهداف این جلسه 

است، حسینی، به عنوان اسم این جلسه انتخاب شده است.« 
هنــوز مدت زمان زیادی از برپایی این هیئت که دارای جلســات 
هفتگی منظم بود، ســپری نشده بود که علی‌رغم اینکه جلسه سری 
اعلام شده بود و اعضای آن نیز برای ادامه راه، که اصلی‌ترین هدف آن، 
بازگشــت امام‌خمینی)ره( از تبعید بود، هم قسم شده بودند، به علت 
درز اخباری که رخ داد، دستگیری اعضای آن آغاز شد و در اولین روز 
اردیبهشت ماه سال 1346ش، منزل مسکونی حسن حسین‌زاده - در 
حالی که دو مامور ساواک )پهلوان و پورنیک( نیز از اعضای تیم بودند 

- مورد بازرسی قرار گرفت و موارد زیر کشف شد:
»عکس مختلف خمینی 9 قطعه، کتاب شیعه و زمامداران خودسر 
یک جلد، رســاله خمینی دو جلد، کتاب نجات‌العباد به قلم خمینی 
دو جلد، یک برگ اعلامیه خطی شعر به نام هدیه مردم اصفهان.«1

در فروردین این سال، از یک سو وزارت کشور در تدارک برگزاری 
انتخابات! »مجلس موسســان« برای تغییر قانون اساســی و انتخاب 
»نایب‌الســلطنه« بود و از دیگر سو »لایحه خانواده« که طرحی برای 
فروپاشــی کانون خانواده شــمرده می‌شد، به تصویب رسیده و جنگ 

اعراب و رژیم اشغالگر قدس نیز آغاز شده بود.
جلســه ابتدائی »هیئت حســینی«، در مسجد حضرت موسی‌بن 
جعفر علیه‌الســام، واقع در خیابان غیاثی تهران، که آیت‌الله شــهید 
سیدمحمدرضا سعیدی امامت جماعت آن را برعهده داشت، برگزار شد.

در گزارشی در خصوص شکل‌گیری این هیئت، آمده است:
»بنا به اطلاع واصله، عده‌ای از جوانان بازاری به سرپرستی شخصی 
به نام محسن خیاطان معروف به خاتم جلسات بسیار مخفیانه‌ای به طور 
هفتگی و هر هفته در یکی از مساجد تشکیل می‌دهند. در اولین جلسه به 
وسیله گوینده جلسه اظهار شده است که هدف از تشکیل این اتحادیه، 
تعقیب اقداماتی است که با شلیک گلوله محمد بخارایی متوقف مانده 
بود و سپس همگی سوگند یاد نمودند که به یکدیگر خیانت نکنند.«3
در این ایام، شــهید سعیدی در ســخنرانی‌های خودبا صراحت به 
دفاع از امام‌خمینی)ره( مشغول بود و همان‌گونه که در بالا آمده است، 
یکی از اعضای هیئت حســینی که نقش رهبری هیئت را نیز داشت، 
به نام محســن خیاطان مشهور به »خاتم«، یا شهید سعیدی ارتباطی 
مســتمر داشــت. در یکی از گزارش‌هایی که درباره این ارتباط ثبت 

هنوز به تحصیلات ابتدائی مشغول بود که انقلاب اسلامی به رهبری 
امام‌خمینی)ره( در ســال 1341ش آغاز شد و او که نوجوانی 11 ساله 

بود، در کنار پدر مبارزش، در مسیر نهضت اسلامی قرار گرفت.
پــس از پایــان دوران ابتدائی، به دبیرســتان امیرکبیر در خیابان 
ناصرخســرو رفت و در این موقع بود که بنا بر توصیه پدر، مدتی هم 
در مدرســه آیت‌الله مجتهدی، دروس حوزوی را پی گرفت؛ ولی هنوز 
سیکل اول دبیرستان را به پایان نبرده بود که به فعالیت‌های تشکیلاتی 
روی آورد و با آنکه این فعالیت‌ها، موجب دستیگری و باز ماندن وی از 
ادامه تحصیل شد، در دوران بازداشت، در جلسات درسی که در زندان 
تشکیل می‌گردید، شــرکت می‌کرد. همین امر باعث شد که یکی دو 
سال از سال‌های دبیرستان خود را در همان دوران بازداشت، با قبولی 

در امتحانات متفرقه پشت سر گذاشت.
دوران مبارزات

مرحله اول )11 تا 15 سالگی(
حاج محمدمهدی حسین‌زاده موحد، ازجمله بازاریانی بود که از ابتدا 
در مسیر مبارزه قرار داشت. مسیری که در بعضی از مقاطع آن، حسن 

لذا همین امر موجب احضار او به ســاواک شــد. او در هیئت مختلف 
مذهبی شرکت داشــت؛ هیئت‌هایی که گردانندگان و سخنرانان آنها 
عموما با انقلاب اســامی همگام بودند. او که مریــد امام)ره( بود، در 
زمان ســخنرانی تاریخی ایشان در مدرسه فیضیه قم، راهی قم شد و 
حســن که اینک به سن 11 سالگی رسیده بود، کماکان همراه او بود 
و همین مســئله او را در جریان راهپیمایی روز عاشورای سال 1342 
ش به مسجد حاج ابوالفتح کشاند تا در کنار پدر و در دل جمعیت به 
سوی دانشگاه رهسپار و در جریان قیام خونین 15 خرداد 1342 نیز، 

راهی خیابان شود:
»مــن خــودم در آن روز در خانه بودم؛ فقط بعدازظهر، به اندازه 5 
دقیقه، به ســر کوچه رفتم و صدای شــلیک شنیدم و به فور به خانه 

برگشتم.«:
وی پس از جریان ترور حســنعلی منصور در اول بهمن ماه ســال 
1343ش، توسط محمد بخارایی و دوستانش، که به دستگیری گسترده 
اعضای هیئت‌های موتلفه اسلامی انجامید و در نهایت منجر به اعدام 4 
تن از آنان شد - در حالی که نوجوانی 13 ساله بود - در تمامی مراسمی 
که برای بزرگداشــت آنان در مساجد: »جامع بازار، حاج سیدعزیزالله، 

ارک و لرزاده« برگزار گردید، شرکت نمود.
او که از ابتدای راه در جریان مبارزه گام برداشته و از دوران کودکی با 
ادبیات مبارزه خو گرفته بود - وقتی در آستانه 15 سالگی بود - به همراه 
تعدادی از دوستان خود به سازماندهی تشکیلاتی در قالب هیئتی مذهبی 
روی آورد. هیئتی که نام »هیئت جوانان اسلامی مرکزی حسینی« بر 

»قریب یک سال است که در هیئت انصارالحسین شرکت می‌کنم. در 
هیئت محبان‌الحسین که آن هم به طور سیار تشکیل می‌شود، شب‌های 
چهارشنبه شرکت می‌کنم. مکتب حسین هم عصرهای جمعه که به طور 

سیار تشکیل می‌شود در جلسات آن شرکت می‌کنم.«
از اعلامیه‌های مکشــوفه در خصوص مخالفت به تشکیل مجلس 
موسسان و کوتاهی دســت دیکتاتور از دخالت در امور مملکت اظهار 
بی‌اطلاعــی کرد و گفت: »اص لامن این چنین کاغذهایی را ندیده‌ام و 

کسی هم برای توزیع، آنها را به من نداده است.«
در نتیجه این اقدامات، برای او در شــعبه 3 بازپرســی دادستانی 
ارتش، به اتهام »اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت«4 قرار بازداشــت 

موقت صادر شد.«
ســاواک که از طریق گزارش‌های منابع نفوذی خود، از کم و کیف 
چگونگی تشــکیل جلسات »هیئت حســینی« و اقدامات و مذاکرات 
صورت گرفته اطلاع داشــت، مجبور به پرسش‌های صریح و مستقیم 
شد. بازجویی روز بعد )46/2/2( که به شدت و حدت بیشتری صورت 

گرفت، نشانگر این مسئله است:
س. در مسجد آقای سعیدی واقع در انتهای خیابان غیاثی در چه 
تاریخ و با شرکت چه کسانی جلسه‌ای تشکیل دادید و منظور از تشکیل 

این جلسه و جلسات بعدی آن چه بود؟
ج. تاریخ دقیق آن به خوبی یادم نیست و قبل از ایام حج بود... در 
این جلسه آقای رضوی ابتدا آیاتی از قرآن کریم تلاوت کرد که جلسه 

آغاز راه مبارزه با ظلم از هیئت حسینی
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با اين حال دوره ســكوت مطبوعات خيلي دوام نياورد و قتل محمد 
مســعود)22( درتجديد تعدادي از مطبوعات براي دفاع از حقوق سياسي و 
اجتماعي خويش مؤثر واقع شــد. تا اينك ه در ســال 1326 لايحه‌اي به 
تصويب مجلس رسيدك ه به‌موجب آن »هت كحرمت‌« از اعضاي خانواده 
ســلطنتي )پدر، مــادر، ملكه‌، اولاد، برادر و خواهر پادشــاه( و نيز هت ك
حرمت نسبت به نخست‌وزير، وزرا و معاونين آن‌ها و رييس و نمايندگان 
مجلس شــوراي ملي‌، قضات و اعضاي هيئت منصفه حتي بدون شكايت 
آن‌ها به‌عنوان جرايم مطبوعاتي شناخته مي‌شد و شهرباني مكلف بودك ه 
در صورت مشاهده چنين مواردي به ضبط اوراق منتشره و توقيف نشريه 
فوق اقدامك ند. روشن استك ه اين قانون به‌خصوص با توجه به نامحدود 

دختــر كلبخنــد مي‌زند، 
نگاهش مرا به بچگي‌ها مي‌برد. 
از خودم مي‌پرسمك ه آيا وقتي او 
در بچگي مرا با آن همهك مرويي 
و خجالت روبرويش ديد، در آن 
لحظهك ه از بودن در خانه‌ آن‌ها 
به شــدت ناراحــت و معذب و 
چهره در همك شيده بودم و مثل 
ك كيره اسب ناآرام‌، بي‌رعايت 
ادب مقابل آقايي وسفي ناشيانه 
ايســتاده بودم‌، آيا در آن لحظه 
به راستي به چشم كي پسربچه 
به من نگاه مي‌كردي ا به چشــم 
پسريك ه مادرش خدمتكار خانه‌ 
آن‌ها بود. انديشيدمك ه آيا فرزند 
زن خدمتكار فقط براي وفاداري 

به اربابش متولد مي‌شود؟ 
بود،  ناراحت‌كننده‌اي  افكار 
بعد انديشــيدم‌: »شــايد بيش 
از آن چــهك ه بايــد، به بزرگي 
كاريك ــهك رده‌ام‌، فكر مي‌كنم 
شــايد آن‌قدرها هــمك ه تصور 
مي‌كنمك ار مهمي براي دوستي 
و محبتيك ه اســمش را عشق 
گذاشــته‌ام‌، انجام نداده‌ام‌، مگر 
نــه اين‌كه عشــق واقعيي عني 

خواستن بي‌توقع‌؟« 
بــا اين فكــر اندكــي آرام 
مي‌شــوم‌. مــن مي‌توانم همه‌ 
چيزهايــي راك ه بــه او مربوط 
مي‌شود، دوســت داشته باشم‌، 

حتي انتظارك شنده‌اش را. 
- حرفي براي من نداشت‌؟ 

نگفتك جا مي‌روم‌؟ 
زهره با لحن اندوهگين آرامي 

گفت‌: 
- چــرا داشــت‌، كي هفته 
قبــل از دســتگيري رضا، كي 
نفرك ه شــما را همان اوايل در 
بود،  ديده  شهرباني  بازداشتگاه 
بعــد از آزادي‌اش خبــردادك ه 
در بازداشــتيد! روز بعد شيرين 
رفت اما پيــش از رفتن نامه‌اي 
برايتان گذاشتك ه اگر بخوانيد 
حتماً خودتان علت آن را خواهي 
فهميد. اين امانتي را سال‌ها مثل 

گنجي نگاه داشته‌ام‌. 
لحن‌اش تلــخ و در طنين 
صدايش چيزي بودك ه ســخت 

آزار مي‌داد. 
- دلش مي‌خواست بدانيك ه 
او برايك اريك هك رد، هيچوقت 
حتي  هيچوقت‌!  نشد!  پشيمان 
وقتي ديگرك اري از دستك سي 

برنمي‌آمد. او مي‌دانستك ه آخر و 
عاقبتك ار چيست‌. 

- چهك اري‌؟ عاقبتك دامك ار؟ 
خاموش شد و به اتاق رفت و 
خيلي زود برگشت و نامه‌اي را به 

دستم داد. 
- خودت خواهي فهميد! 

موقع بيرون آمدن از خانه‌ رضا 
سرپاكت را گشودم‌، از ديدن دست 
خطيك ه ازك ودكي برايم عزيز و 

آشنا بود، برجا ايستادم‌: 
»محمود عزيزم‌! 

مي‌دانــمك ــه رنــج زيادي 
كشــيده‌اي‌، و از اين بابت هرگز 
بخشــيد.  نخواهــم  را  خــودم 
مي‌خواهــم بدانــي ازك اريك ه 
مي‌كنم بسيار خشنودم و حتي اگر 
به قيمت جانم تمام شود، گله‌اي 
ندارم‌. بــراي گرفتن اين تصميم 
لحظه‌اي ترديد نداشته‌ام‌. ترديدم 
تا اين لحظــه به‌خاطر مادرم بود 
كه از خيلي چيزها رنج مي‌برد و 
اين اتفاق او را مي‌كشت اما اكنون 
ديگر هيچ چيــزي نمي‌تواند آن 
موجــود نازنيــن را ناراحتك ند. 
دلم مي‌خواهد بدانيك ه اينك ار 
را اول براي اين انجام مي‌دهمك ه 
توان ايســتادن در مقابل وجداني 
كه مــدام مقابلم ايســتاده و مرا 
ســؤال پيچ مي‌كند، ندارم و دوم 
اين‌كه به‌خاطر دوستي و عطوفتي 
كــه ازك ودكي مــا را بهكي ديگر 
پيوند داد و احساس مشتركي از 
خوشــبختي و بدبختــي را در ما 
برمي‌انگيزاند. حتم دارمك ه ديگر 
نمي‌توانم با فكر اين‌كه تو به‌خاطر 
من عذاب مي‌كشي‌، زندگيك نم‌. 
پس مرا به‌خاطر معرفي خودم به 

لاكنتري‌، سرزنش نكن‌. 
انتظار دارم با همان بزرگواري 

كه هميشــه از تو سراغ داشته‌ام‌، 
مرا ببخشــي و برايــم دعاك ني‌. 
نمي‌دانم چه بر سرم خواهد آمد؟ 
اگر اين مثال واقعيت داشــتك ه 
ســر بي‌گناه پاي‌دار مــي‌رود اما 
بــالاي‌دار نمي‌رود، مي‌توانســتم 
اميدوار باشمك ه تورا باز هم ببينم 
اما در روزگاريك ه ترازوي عدالت 
ميزان نيست‌، به اين ديدار اميدي 

ندارم‌. 
كسيك ه هميشه دوستت دارد 
شيرين‌ 

*** 
ســه ســال از ماجــراي رضا 
گذشته اســت‌، هنوز از عليرضا و 
شيرين نشاني نيست‌. اميدم براي 
پيداك ردنشــان هــر روزك متر و 
كمتر مي‌شود، شايد مثل خيلي از 
جوان‌هاييك ه در بازداشتگاه‌هاي 
شــهربانيي عنــي مقر ســاواك‌، 
شــكنجه و به شهادت رسيده‌اند، 
هر دو به قتل رســيده باشند. در 
بين مأموران دستگير شده‌ ساوا ك
حرف از گورهاي دســته جمعي 
اســت‌. پدر ترجيــح مي‌دهدك ه 
در اين‌بــاره با زليخا حرفي نزنيم‌، 
بيچاره مادر! دنبال مزاري مي‌گردد 
كه براي پســرش عزاداريك ند، 

مي‌توانم حالش را بفهمم‌. 
عباس اين روزها مدام جبهه 
اســت و آن‌قدر عوض شــدهك ه 
گاهي فكــر مي‌كنــم او را اصلًا 
نمي‌شناســم‌. وقتي او را مي‌بينم 
بهي اد حــرف باباعلي مي‌افتمك ه 
مي‌گفت‌: »فقط عشــق مي‌تواند 
مردي را اين‌طور از شهر و ديارش 
بتاراند.« حكايت عشق عباس هم 
از همين دست است‌، او ديگر آن 
جوان شكســت‌خورده و معترض 
نيست‌. اين روزها جبهه رفتن براي 

خيلي‌ها كي آرزوســت‌، بيشتر 
كســانيك ه كي بار پايشان به 
جبهه رسيده‌، بار دوم و سومي 
هم دارند. گويي هربار به دنبال 
دلشان مي‌روندك ه در جبهه جا 
گذاشــته‌اند. بعضي‌ها هم مثل 
سهيلك هنهك ار جنگ شده‌اند، 
 كيبــار وقتي همديگــر را در 
اهواز ديديم‌، وقتي با شگفتي‌ام 
از آمدنش به جبهه روبرو شــد، 

گفت‌: 
ـ زمانيك نــار دريا و روي 
شن‌هاي ساحل نشسته بودم و 
مشــتم را پر از شنك رده بودم‌، 
بعد درست مثل كي ساعت شني 
گذاشتم تا دانه‌هاي شن از لاي 
انگشــتانم بر روي زمين بريزد، 
وقتي آخرين دانه‌ شــن از ميان 
انگشتانم فرو ريخت‌، با شگفتي 
دريافتمك ه حيات من نيز مانند 
دستانم خالي از همه چيز است‌، 
بعــد فكرك ردمك ــه دنيا پر از 
حرف‌هاي نگفته و عمرهاي نرفته 
است و من عمري را بدون اين‌كه 
زندگيك نم‌، گذرانده بودم و هيچ 
چيزي هم براي گفتن نداشتم‌، 
حتي از گفتن گذشته‌ام هميشه 
شرمك رده‌ام اما حالا مي‌توانم با 
شور و شعف به دستانم نگاهك نم‌. 
بدون اين‌كه نگران ساعت شني 
باشمك ه مدام خالي و پر مي‌شود. 
رانندگي آمبولانس در خط 
به انــدازه‌ك نــدن خاكريز زير 
آتش دشمن خطرنا كاست اما 
بدتر از آن چيزهايي اســتك ه 
وقتي آمبولانس به ســامت به 
پشت خط مي‌رسد، با آن روبرو 
مي‌شــوم‌، گاهي از بين چهار، 
پنج مجروح فقط كي نفر زنده 
مي‌ماند، بيشتر مجروحان را به 
بيمارستان‌هاي اهواز مي‌رسانم‌، 
هر چند اهــواز هم زير بمباران 
و گلوله اســت اما بعد از آزادي 
خرمشهر در سال 61ي گان‌هاي 
بيشــتري هم در جبهه مستقر 
شــده‌اند، گاهي بــا خودم فكر 
مي‌كنــم اگــر آن روزهاي اول 
جنگ مردم با خيانت بعضي از 
مسئولين از جمله رئيس جمهور، 
از  نمي‌شــدند،  روبرو  بني‌صدر 
خرمشهر به جز كي مشت خرابه 

چيزهاي بيشتري مي‌ماند. 
اين روزها خيلي به شيرين 

فكر مي‌كنم‌. 

فقط عشق می‌تواند

بودن مفهوم هت كحرمت چقدر مورد ســوء استفاده خاندان سلطنتي‌، 
رجال دولتي و شخصيت‌هاي سياسي قرار گرفت و تسلط شهرباني را بر 

مطبوعات تا چه حد آسانك رد. 
نهضت ملي نفت بدون شــ كحلقه اتحاد دوباره مطبوعات در جريان 
شكستن اختناق مطبوعاتي بود. موجيك ه اين نهضت به‌رهبري آيت‌الله 
كاشاني و دكتر مصدق در ميان مردم برانگيخت‌، از سويي به جبهه‌گيري 
مجدد مطبوعات عليه دكيتاتوري انجاميد و از طرفي اتحاد و همبستگي 
اقشار مختلف مردم را برعليه استعمار انگليس و شوروي و شر كيتازه‌شان 
ك ه در عين شــراكت به شــدت براي غارت نفت ايران رقابت  آمركيا را ـ

داشتند ـ به همراه داشت‌. 
در اين سال‌ها با گسترش فعاليت جبهه ملي تعداد زيادي از نشريات 
وابسته به اين جبهه از جمله باختر امروز)23(، شاهد، نيروي سوم‌، شورش‌)24(، 

و روزنامه ارگان حزب ايران منتشر شدند. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22- به اســتناد كتاب »گل‌هايي كه در جهنم مي‌رويد« نوشته محمد مسعود 
و برخي ديگر از تأليفاتش‌، دليل شــهرت وي در عرصه مطبوعات به مقالات تند 
وي عليــه دربار و حزب توده باز مي‌گردد. چرا كه وي به همان اندازه كه به ريخت و 
پاش‌هاي دربار خاصه خواهر شاه اشرف پهلوي اعتراض ميك‌رد، گهگاه سياست‌هاي 
حزب توده را نيز به زير سؤال مي‌برد. بنا بر ادعاي نويسنده كتاب گذشته چراغ راه 
آينده است‌: »نيروهاي امنيتي برادران لنكراني را به اتهام قتل محمد مسعود مدير 
روزنامه »مرد امروز« توقيف نمودند تا با توجه به سابقه حزبي آن‌ها ترور را متوجه 
وابستگان حزب توده نمايند. و در منبعي ديگر درباره ترور او از قول يك نويسنده 
فرانســوي  Villicrs) de Gerard( مي‌نويسد: با اينكه قاتل اين روزنامه‌نگار پيدا نشد، 

همه آن را به دربار و اشرف نسبت دادند. 
و در زيرنويس همين مطلب از قول فيروز ميرزا كه در آن زمان در پاريس زندگي 
ميك‌رد با قاطعيت نوشته شده است كه محمد مسعود به دستور شخص شاه كشته شد 
ولي بعدها فاش گرديد كه كميته ترور حزب توده )براي بدنام كردن دربار( مرتكب 

اين قتل شده است )ر.ك به پدر و پسر تأليف م‌.طلوعي‌( 
ســال‌ها گذشت تا اينكه دكتر فريدون كشاورز از رهبران سابق حزب توده در 
كتابي با عنوان »من متهم ميك‌نم‌...« فاش كرد كه يكانوري آخرين دبير كل حزب 

 کریم پورشیرازی مدیر نشریه شورش پس از كودتاي 
آمريكايي - انگليسي و روسي 28 مرداد براي مدتي 
در اختفا زيست اما از آنجا كه نامش همچون دكتر 
حسين فاطمي در ليست سياه اشرف‌، خواهر شاه 
قرار داشت،‌ توسط كودتاچيان دستگير شد اما به 

جاي محاكمه به دستور اشرف پهلوي با ريختن بنزين 
روي لباس‌هايش‌، اين نويسنده آزاده را زنده زنده در 
آتش سوزاندند. گفته مي‌شود خود اشرف پهلوي نيز 

شاهد مراسم سوزاندن وي بوده است‌.

توده‌، رئيس كميته ترور بوده است‌. 
يكانوري نيز اصل مطلب يعني طراحي و قتل »محمد مسعود« توسط حزب توده 
را تكذيب نميك‌ند. يكانوري در كتاب خاطرات خود مي‌نويسد: من نقشي در اين كار 
نداشته‌ام و »اين قتل كار )خسرو( روزبه و شخص ابوالحسن عباسي بوده است‌... اين 
گروه تصميم مي‌گيرد كه افرادي را ترور كند و تقصير را به گردن دربار بيندازد و ابتدا 
محمد مسعود را انتخاب ميك‌نند« )ر.ك خاطرات نورالدين يكانوري‌، صص 149و150( 
انتشار اين كتاب كه دربردارنده افشاي ماهيت واقعي »خسرو روزبه‌« بود، باعث 
شد تا »احمد شاملو« كه اشعار زيادي را براي اعدامي‌هاي شبكة نظامي حزب توده 
سروده بود، طي چند مصاحبه با نشريات آدينه و دنياي سخن و سخنراني‌هايش در 
آمريكا نه تنها شعر خود در سوگ »روزبه‌« را از وي پس بگيرد; بلكه وي را از مرتبة 
قهرمان خلق به »آدمكش بالفطره‌« تنزل دهد )ر.ك دوره نشريات آدينه‌، دنياي سخن 

و متن سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي احمد شاملو در آمريكا )1371-1370(  
در آن زمان كه مرد امروزمنتشر مي‌شد افشاگري‌هاي »محمد مسعود« باعث 
شده بود تا عموم اداره‌هاي دولتي و حتي نظامي توصيه نامه‌هاي او به افراد مختلف 
را بپذيرند. وي خود را فرزند رنج مي‌خواند اما با اين همه با سياست‌هاي حزب توده 
در ايران تضاد آشكاري داشت كه اين تضاد را مي‌توان در مقالات تند وي عليه حزب 

روزنامه‌نگاری که به دستور اشرف سوزانده شد

احســاس كرد. از سوي ديگر نزديك نشدن وي به گروه‌ها و جمعيت‌هاي اسلامي‌، 
مبين اين نكته است كه آموزه‌هاي ديني نيز در نزد وي چندان پررنگ نبوده است‌. 
وي كه به سرعت به شهرت رسيده بود، در نيمه شب 23 بهمن ماه سال 1326 
هنگامي كه نشرية »مرد امروز« را در چاپخانه مظاهري آماده چاپ نمود و قصد داشت 
با خودروي خود از ميدان بهارســتان خارج شود به ضرب دو گلوله به قتل رسيد. 
شــواهد نشان مي‌داد كه مسعود پس از سوار شدن و روشن كردن خودرو با اشاره 
قاتلين خود شيشه را پايين كشيده و به احتمال زياد آن‌ها را مي‌شناخته است‌. در 
غير اين صورت مي‌توانست با احساس خطر ميدان بهارستان را با عجله ترك كند. 
قاتلان او كه از تيراندازان زبده شاخه نظامي حزب توده بودند دو گلوله به شقيقه او 
شليك كردند; زيرا مي‌دانستند در صورت جان به در بردن مسعود، وي ضاربان خود 
را معرفي خواهد كرد و در آن صورت براي كساني كه حزب توده از آن‌ها تصوير يك 
قهرمان ساخته بود، هيچ اعتبار و آبرويي نمي‌ماند و حزب توده بسياري از اعضايش 

را از دست خواهد داد. 
23- روزنامة »باختر امروز« به مديريت حسين فاطمي منتشر مي‌شد و معمولاً 
افشاگرترين و در عين حال تندترين مقالات را نيز خود وي به رشتة تحرير در مي‌آورد 
و بدون هراس نام خود را در پايين اين مقاله به چاپ مي‌رساند. فاطمي در دولت دكتر 

محمد مصدق عهده‌دار مسئوليت وزارت امور خارجه بود. 
وي پس از فرار شاه و همسرش - ثريا اسفندياري ـ از كشور كه توسط ستوان 
يكم خلبان »خاتم‌« كاپيتان تيم ملي فوتبال ايران ترتيب داده شد، به سراغ كاخ‌هاي 
مربوط به خاندان پهلوي رفت و به دســتور وي حتي لباس‌هاي موجود در كاخ‌هاي 

خواهران شاه به ويژه »اشرف‌« مصادره و به حراج گذاشته شد. 
پس از كودتاي ننگين 28 مرداد ماه سال 1332 و بازگشت شاه به اريكه سلطنت 
كه توسط آمريكايي‌ها، انگليســي‌ها و حتي روس‌ها به اجرا در آمد. دكتر حسين 
فاطمي مدت‌ها فراري بود و جلادان شاهنشــاهي براي يافتن او جايزه تعيين كرده 
بودند. سرانجام اين روزنامه‌نگار و سياستمدار آزاده در شرايطي دستگير و بلافاصله 
به دستور محمدرضا پهلوي و خواهرش اشرف به جوخه اعدام سپرده شد كه در تب 
چهل درجه مي‌سوخت و از شدت بيماري بسيار ضعيف و نحيف شده بود. وي تنها 
عضو كابينه دكتر مصدق بود كه به اعدام محكوم شد ورنه چهره‌هايي همچون دكتر 
صديقي وزير كشور دولت مصدق و بسياري ديگر پس از مدتي كه آب‌ها از آسياب 
افتاد، به زندگي عادي خود بازگشتند اما خشم شاه و خواهرش از دكتر فاطمي باعث 
شــد كه با تن تب‌دار او را در برابر جوخه اعدام قرار بدهند. پژوهش‌هاي عميق‌تر 
نشــان مي‌دهد كه نزديكان مصدق به فاطمي حسادت مي‌ورزيدند و حتي در نزد 
مصدق وي را انگليســي مي‌خواندند اما مصدق پاي او ايستاد. وي هم تا پای جان 

به مصدق وفادار ماند.
پس از كودتا محمدرضا به خاتم درجه سرهنگي داد و او را به فرماندهي نيروهاي 

هوايي گمارد. 
24- كريم‌پور شيرازي مدير نشريه شورش‌، در يكي از روستاهاي محروم استان 
فارس به دنيا آمد وي براي مدتي نشريه خود را به همراه نشرياتي همچون »گرداب‌« به 
صاحب امتيازي فتحعلي سرفراز در شيراز منتشر ميك‌رد. اين نشريات مدافع آيت‌الله 
كاشاني و دكتر مصدق بودند و در پاسخ جرايد شاهنشاهي منتشر مي‌شدند، وي پس 
از مدتي به تهران آمد و با قلم افشاگر خود از فساد مالي و اخلاقي شاه و خواهرانش 

نوشت و به غارت كشور كه تحت لواي قراردادهاي نفتي اجرا مي‌شد، پرداخت‌. 
مدير روزنامه شــورش اگر چه فاقد مدرك دانشــگاهي بود، اما از آنجا كه در 
خانواده‌اي فقير به دنيا آمده بود، رنج‌هاي مردم‌، بي‌عدالتي‌ها و ظلم و ســتم دربار 
پهلوي را با تمام وجودش احســاس ميك‌رد، به همين خاطر قلمش بسان تازيانه به 

پيكر دستگاه حاكمه شاه فرود مي‌آمد. 
وي پس از كودتاي آمريكايي - انگليسي و روسي 28 مرداد براي مدتي در اختفا 
زيست اما از آنجا كه نامش همچون دكتر حسين فاطمي در ليست سياه اشرف‌، خواهر 
شاه قرار داشت‌. توسط كودتاچيان دستگير شد اما به جاي محاكمه به دستور اشرف 
پهلوي با ريختن بنزين روي لباس‌هايش‌، اين نويسنده آزاده را زنده زنده در آتش 
سوزاندند. گفته مي‌شود خود اشرف پهلوي نيز شاهد مراسم سوزاندن وي بوده است‌. 
جهت اطلاع بيشتر ر.ك جلد 34 نيمه پنهان )اشرف پهلوي در حسرت آرزوهاي بر 

باد رفته‌( دفتر پژوهش‌هاي مؤسسه يكهان‌. 

کتاب »اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای برباد رفته« جلد 34 از مجموعه نیمه 
پنهان است که به شرح زندگی و اقدامات اشرف پهلوی اختصاص دارد و توسط دفتر 

پژوهش‌های موسسه کیهان منتشر شده است.
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* هرچند نام سه نفر دیگر 
که در محضر آیت‌الله شهید 
سعیدی به تحصیل مشغول 

بودند، در سند ساواک ذکر نشده 
است، ولی با توجه به ارتباطی 
که حاج‌حسن حسین‌زاده با 

شهید سعیدی داشت و در جای 
خود به آن خواهیم پرداخت و 
همچنین انتخاب وی به عنوان 
قاری و مترجم قرآن در »هیئت 

حسینی«، به نظر می‌رسد کیی از 
افراد مورد اشاره، او باشد.

* او که از ابتدای راه 
در جریان مبارزه گام 
برداشته و از دوران 

کودکی با ادبیات مبارزه 
خو گرفته بود - وقتی 
در آستانه 15 سالگی 

بود - به همراه تعدادی 
از دوستان خود به 

سازماندهی تشکیلاتی 
در قالب هیئتی مذهبی 
روی آورد. هیئتی که نام 
»هیئت جوانان اسلامی 
مرکزی حسینی« بر آن 

نهاده بودند.
در ســال‌های ابتدائی دهــه 1330ش که یکی از نقاط عطف تاریخ 
کشور ایران شــمرده می‌شد، حاج مهدی حسین‌زاده موحد، در عرصه 
فعالیت‌های سیاســی، نقشی پررنگ داشت و در این رابطه، دستگیر و 
زندانی نیز شــد؛ تا جایی که در جریان سی‌ام، تیرماه، خبر تیر خوردن 

او به خانه رسید و موجب عزاداری اهل خانه گردید.
وی در ایــن دوران، در چنــان جایگاهی قرار داشــت که به عنوان 
»رابط و پیک خاص آیت‌آلله کاشــان)ره( و امام‌خمینی)ره(« به انجام 
وظیفه مشغول بود و همین ارتباط، ایشان و خانواده‌اش را، در زمانی که 
امام‌خمینی)ره( به »حاج‌آقا روح‌الله« شهرت داشت، به یکی از مریدان 

و پیروان و یاران همیشگی ایشان تبدیل نمود.
شــیوه کسب و کار حاج‌مهدی که از کســبه سرشناس و شناخته 
شده‌ تیمچه‌ سرپوشیده‌ حاجب‌الدوله می‌شد، به گونه‌ای بود که در سال 
1346ش،‌با وجود خانــواده‌ای پرجمعیت همچنان در منزلی اجاره‌ای 

زندگی می‌کرد.
تحصیلات 

حاج‌حسن حسین‌زاده، از دوران طفولیت در دامن مادری علویه که 
به »افتخارالسادات« مشهور و اهل قرآن و معارف دینی ‌بود، با مقدمات 
دین آشنا شد و از محضر پدری که با معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام انس 
و الفتی عمیق داشت، بهره برد. وی پس از رسیدن به سن تحصیل، مانند 
دیگر همسالانش، برای درس‌آموزی رسمی، پای به مدرسه گذاشت. سال 
اول ابتدائي را در مدرسه برهان، و سال‌های بعد را دبستان عاصمی که 

در کوچه محل سکونت آنها قرار داشت، سپری نمود.

را که هنوز به سن تکلیف نرسیده 
بود با خود همراه می‌نمود.

نهضــت  ن  یــا جر ر  د
امام‌خمینی)ره( که با مخالفت با 
لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی 
شروع شد، حاج‌مهدی به همراه 
حســن ده‌ساله، در جمع اعضای 
هیئتی به نــام »توابین«، برای 
حمایــت از امــام)ره(، دو مرتبه 

راهی قم شدند.
منزل حاج‌مهدی - که خود، 
قاری قرآن بــود - کانون مبارزه 
و محل تشــکیل جلسات و رفت 
و آمــد افرادی بود که در نهضت 
امام‌خمینی)ره( فعالیت داشتند. 

برداشته شد. نامه‌هایی که در بخشی از آن نوشته شد بود:
»روایت است که رسول اکرم)ص( اجازه فرموده‌اند که مردم مسلمان 
به صورت دشمنان اسلام درآیند و داخل اجتماعی آنها بروند و نقشه‌های 
شوم آنها را فهمیده و به مسلمین اطلاع دهند و حتی در شب که رئیس 

آنها خوابیده، او را به قتل برسانند.
آیا امروز هم مسلمین می‌توانند چنین اعمالی را نسبت به دشمنان 

خود بنمایند یا خیر؟«
پرسش و پاسخ‌هایی که در این خصوص در بازجویی صورت گرفت، 

چنین است:
س. شــما برای بازگرداندن حضرت آیت‌الله خمینی شــخصا چه 

اقداماتی به عمل آوردید و در این زمینه مکاتباتی نموده‌اید یا خیر؟
ج. هیچ‌گونه اقدامی در این مورد نداشــتم و هیچ مکاتبه‌ای هم در 

این زمینه نداشتم.
س. اصولا راجع به مسائل دینی با آیات مکاتباتی دارید یا خیر؟ در 

صورت مثبت بودن با چه کسانی؟
ج. در حدود 3 ماه قبل به آیات نجفی و میلانی نامه‌هایی نوشتم و 
راجع به مسئله ریش‌تراشی، نام بردن از حضرت آیت‌الله خمینی جایز 
اســت یا خیر و مطلب دیگری هم ســوال کردم این بود یکی از وعاظ 
داستانی نقل کرده بود که پیغمبر اجازه داده بود که یک نفر برود و به 
صورت نیرنگ و خدعه دشمنان اسلام را بکشد. من پرسیدم این عمل 
در اسلام هست یا نیست و از هیچیک از آیات مذکور جوابی نرسید.«

* شهید حسین‌زاده موحد هنگام دستگیری توسط ساواک در نوجوانی
* شهید حاج حسن حسین‌زاده موحد به همراه پدر و برادرانش در سنین کودکی 


